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  5-24، صص1389بهار و تابستانـاولشمارهدانش سياسي، سال ششم،
  
  

 الملل نسبت بين اخلاق و منفعت در روابط بين

  15/02/1389:  تاريخ دريافت                                                                                       ∗دكتر محمدحسن خاني
  08/06/1389:  تاريخ پذيرش                                                                                                                                  

  چكيده
الملل كدام است و چه موانعي بر سر راه  رابطة ميان اخلاق و منفعت در روابط بين

مقالة حاضر در پاسخ به اين سؤال اين  الملل وجود دارد؟ اخلاقي شدن روابط بين
الملل از  كند كه نسبت ميان اخلاق و منفعت در روابط بين طرح و نقد مينظريه را 

كوشد تا جوانب مختلف  نويسنده در طول مقاله مي. جنس تعارض و تقابل است
در روابط  محور محور و منفعت نسبت ميان اين دو و پيامدهاي دو رويكرد اخلاق

ه همچنين تلاش خواهد كرد اين مقال. الملل را در يك مطالعة تطبيقي بررسي كند بين
ها و موانع سر راه  الملل معاصر چالش هاي عيني در نظام بين تا با ارائة مصاديق و مثال

هدف از اين . الملل مبتني بر اخلاق را تجزيه و تحليل كند گيري روابط بين شكل
محور مورد  هاي اخلاق هايي است كه بايد در نظريه تحليل، شناسايي و معرفي زمينه

محور  دهد كه چگونه اتخاذ رويكردي منفعت اين تحقيق نشان مي. جه قرار گيرندتو
تدريج به كمرنگ شدن و رخت بربستن اخلاق از تعاملات  الملل به در روابط بين

 . ها رقم زده است بار براي سرنوشت انسان المللي منجر شده و نتايجي فاجعه بين
  

  واژگان كليدي
  الملل  الملل، نظام بين وابط بيناخلاق، منفعت، منافع ملي، ر

                                                      
 khani@isu.ac.ir       )ع(استاديار دانشكده معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق  ∗
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  دكتر محمدحسن خاني      6

  مقدمه

ها همـواره محـل    الملل و جايگاه آن در مناسبات ميان دولت مفهوم اخلاق در روابط بين
الملـل بـوده    پردازان روابط بـين  مباحثه و مناقشه جدي ميان انديشمندان سياسي و نظريه

حوزه را به خـود  نظران اين  در اين راستا يكي از سؤالات اصلي كه توجه صاحب. است
بـه  . الملـل اسـت   ها و موانع سر راه اخلاقي شدن روابط بين جلب كرده، ناظر بر چالش

عبارت ديگر، ايشان در پي يافتن پاسخ به اين سؤال هستند كه چه علل و عواملي باعث 
محـور   -اي اخلاق  الملل نتواند بر پاية اخلاق بنا شود و در برنامه شود كه روابط بين مي

  . ات خود ادامه دهدبه حي
رونـد،   دو كليدواژة اصلي در اين نوشتار به شـمار مـي   2و منفعت 1ازآنجاكه اخلاق

رو، در اين مقاله تلاش خواهد شد تا در ابتدا تعاريف مشخصي از ايـن دو مفهـوم    ازاين
در اين . الملل پرداخته شود ارائه شود و سپس، به يافتن نسبت ميان اين دو در روابط بين

نخست، پيامدهاي . ا، سعي خواهد شد كه به سه سؤال اساسي ذيل پاسخ داده شودراست
الملـل كـدام اسـت؟ دوم، اتخـاذ رويكـرد       محـور در روابـط بـين    اتخاذ رويكرد منفعت

الملل چه نتايج و دستاوردهايي بـه همـراه خواهـد داشـت و      محور در روابط بين اخلاق
الملـل   محور در نظام بين ق رويكرد اخلاقهايي سر راه تحق سرانجام، چه موانع و چالش

  وجود دارند؟

  چارچوب مفهومي. 1

ازآنجاكه تحليل نوع مناسبات بين متغيرهاي هر پژوهشي، منوط به روشن شدن مرزهاي 
  :شود مفهومي است؛ در اين قسمت تعريف واژگان اصلي تحقيق آورده مي

  اخلاق. 1-1

رت گرفته است؛ گونة نخسـت كـه از   در ادبيات سياسي دو گونه تعريف از اخلاق صو
مثابـه يـك ابـزار بـراي مهـار و       زمينه يوناني نشئت گرفته است، اخـلاق را بـه   يك پيش

داند كه بر اسـاس يـك نـوع     هدايت آمال نفساني و خودخواهي در زندگي اجتماعي مي
در رويكـرد دوم كـه از يـك     .(Berg, 1993, p.525) شكل گرفته است 3قرارداد اجتماعي
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 7    الملل اخلاق و منفعت در روابط بيننسبت بين 

مثابـه يـك تـلاش     هاي مسيحيت نشئت گرفته، به اخلاق بـه  مذهبي مبتني بر آموزه عقبة
كـردن طبيعـت آلـوده آدميـان در       منظور تطهيـر روح و خـالص   ضروري و سعي بليغ به

  .(Midgley, 1993, p.13)راستاي خواست و ارادة الهي نگريسته شده است 
ا درسـتي و يـا نادرسـتي    برخي نيز اخلاق را ذيل مفاهيمي نظير خوبي و بدي و ي ـ

اخـلاق معـادل واژة يونـاني    ). 29، ص1387طباطبايي، (اند  اعمال و افعال تعريف كرده
»ethic-(s) « و»ethos «        است كه آن را بـه معنـاي نظـام يـا مجموعـة كردارهـا و عـادات

از اين منظر، امري اخلاقي است كه با عـادات، هنجارهـا و قـوانين    . اند اجتماعي دانسته
برخي ). 73، ص1378طباطبايي، (عي و رسوم حاكم بر اجتماع تطابق داشته باشد اجتما

نيز صبر بر حق و تدبير امور بر مقتضاي عقل، بردباري و مدارا را از مصاديق اخـلاق و  
فارابي نيز اخلاقي بودن افعال و اعمال ). 75، ص1368طوسي، (اند   رفتار اخلاقي دانسته

كند  هاي مدينه فاضله ذكر مي را در زمرة صفات و ويژگيمحور بودن تعاملات  و اخلاق
  ).123-124، صص1995فارابي، (

عبـارات و فرامينـي     سيره و سنت پيامبر و معصومان مملو از فرازها،  حديث،  قرآن،
است كه همگي به جايگاه رفيع و ويژة اخلاق و التزام به اصـول اخلاقـي در جامعـه و    

تـرين تعبيـر حـديث     ترين و واضح در اين راستا شايد مهم. روابط اجتماعي اشاره دارند
هدف اصـلي از بعثـت و نبـوت    ) ص(معروف نبوي است كه در آن پيامبر گرامي اسلام

، 1362شـهري،   محمـدي ري (كننـد   ذكـر مـي   4خود را تتميم و تكميل مكـارم اخلاقـي  
ل بسياري از مستشرقان كه سـعي در توجيـه و تبيـين ظهـور اسـلام و تشـكي      ). 149ص

انـد، بـا ناديـده     در مكه و مدينـه داشـته  ) ص(حكومت اسلامي از سوي حضرت رسول
از تأسيس حكومت را بـه دسـت   ) ص(سنگ هدف اصلي پيامبر گرفتن اين حديث گران

حال بر مبناي اين حديث و ادلة فراوان ديگر قدرت . اند گرفتن قدرت سياسي ذكر كرده
اي بـراي ايجـاد شـرايط     ابـزار و وسـيله  سياسي و حاكميت سياسي از سوي پيامبر تنهـا  

اجتماعي لازم براي شكوفا ساختن مكارم اخلاقي و بناي يك جامعه مبتني بر اخـلاق و  
محور  نكتة حائز اهميت در اينجا اينكه اخلاقي ساختن جامعه و اخلاق. اخلاقيات است

به درون  گاه محدود كردن تعاملات و مراوادت افراد در جامعه و جوامع يا يكديگر هيچ
تـوان چنـين    مـي ) ع(از سيره و سنت نبوي و ائمة معصومان. جامعه اسلامي نبوده است
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  دكتر محمدحسن خاني      8

محـور و التـزام بـه توابـع و      استنباط كرد كه از منظر اسلام اتخاذ يـك رويكـرد اخـلاق   
پيامدهاي آن يك اصل بنيادين در دكتـرين سياسـي اسـلام در هـر دو سـطح داخلـي و       

  . رود خارجي به شمار مي
ين تحقيق و با لحـاظ كـردن مخـرج مشـترك تعـاريف ذكرشـده، اخـلاق بـه         در ا
شـمول داشـته، و    گردد كه تقريباً جنبة فراگير و جهـان  اي از هنجارها اطلاق مي مجموعه

هـا گـواهي    درست بودن آن  عقل سليم و فارغ از ملاحظات فردي، گروهي و يا مليّ، به
هاست كه وجدان جمعي بشـر   دها و نبايداين برداشت از اخلاق دربرگيرندة باي. دهد مي

ها مهر تأئيد زده، مذاهب و اديـان گونـاگون    در طول تاريخ بر صحت و منطقي بودن آن
رغم اختلافات عميقي كه در برخي از موارد با هم دارند، در برشمردن مصـاديق آن   علي

  .دها ارائه دهن اند تا مخرج مشتركي از آن با هم يكصدا بوده نيز قادر بوده
هـاي بـارز    تأمل در خصوص اخلاق سياسي و سياست اخلاقي به يكي از ويژگـي 

  هــاي زنــدگي سياســي در هــر دو ســطح ملــي و فراملــي تبــديل شــده اســت  گفتمــان
 (Hyden, 2009, p.15) .     الملـل   مفروض مبنايي متفكراني كـه بـه اخـلاق در روابـط بـين

از اينكـه در كجـاي جفرافيـاي    هـا فـارغ    معتقدند، اين اصل بنيادين است كه نوع انسان
كانـت در زمـرة ايـن متفكـران قـرار      . جهان زندگي كنند، از ارزش يكساني برخوردارند

ها سخن  شمول بودن ملاحظات اخلاقي و فرامرزي و فراملي بودن آن دارد؛ لذا از جهان
از همين رو، وي در تبيين نظرية خـود عـدالت را مخـرج مشـترك و دغدغـة      . گويد مي

حقـوق جهـاني   «دانـد و از   مـي  5سه حوزة تحـت پوشـش حقـوق عمـومي     مشترك هر
از اين منظر اخلاقي كـردن سياسـت    .(Kant, 1991, pp.107-8)گويد  سخن مي 6»بشريت

به شـكل فراگيـر   » الملل عدالت بين«ساز تكوين ايدة  تواند زمينه المللي مي در عرصة بين
 ). 58، ص1386افتخاري، (باشد 

هـا   الملل قبل از اينكه به منـافع دولـت   وطني سياست بين جهان هاي بر مبناي آموزه
. (Hyden, 2009, p.56)هـا بينديشـد    بينديشد، بايد روي منافع، حقوق و رفاه افراد انسـان 

هـا رهبـران كشـورها     هايي است كه بر مبناي آن اين ديدگاه در تعارض آشكار با ديدگاه
اين وظيفه هستند كه از منـافع ملـت خـود    تر داراي  داراي اين حق و يا به عبارت دقيق

گـاه در   گويد، اخلاقيـات محـض هـيچ    گونه كه مايكل والزر مي آن. مراقبت و دفاع كنند
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 9    الملل اخلاق و منفعت در روابط بيننسبت بين 

است و اصولاً وانمود كردن كه چنـين چيـزي وجـود دارد     زندگي سياسي وجود نداشته 
  .(Mulhall, 1992, p.26)رسد  نيز چندان ضروري به نظر نمي

  منفعت. 1-2

مايل به كسب حد متعادل و متوازني از منفعت با در نظر گرفتن منفعت ديگـران  گرچه ت
شـود و در راسـتاي اصـول اخلاقـي اسـت،       يك امر پسنديده تلقـي مـي  ) منافع جمعي(

بـر ايـن اسـاس،    . همه، در عمل اين مفهوم در نقطة مقابل اخلاق قرار گرفته اسـت  بااين
ها و مطالبات فردي و يا اجتماعي اطلاق  همنفعت يا منافع به مجموعة تمايلات و خواست

شود كه بدون در نظر گرفتن مصالح ديگران، و بـدون دخالـت دادن اصـول از پـيش      مي
شدة اخلاقي، فقط بر مبناي سود و نفع خودخواهانه، ملاك عمل فردي يا جمعي  تعريف
  . گيرد قرار مي

. ة آدمـي دارد كسب منفعت و حركت به سوي تحصيل منافع بيشتر، ريشه در غريز
محور قابل فهـم،   -ها در سطح فردي تنها با اين رويكرد نفع بسياري از رفتارهاي انسان

 7محـور  قتل هابيل توسط قابيل شايد اولين نمونه از رفتار منفعت. توضيح و توجيه است
طلبي خودخواهانه قابيل حتـي   ابناي بشر باشد، رفتاري كه ريشه در روحيه و غريزة نفع

پرواضح است كه مفهوم منفعـت در اينجـا   . گرفتن حق حيات از هابيل داشتبه قيمت 
نمود و ظهـوري مـادي دارد و بـر مصـاديقي چـون ثـروت، مقـام، شـهوت و شـهرت          

در كنار ظهور مادي، دومين نكتة قابل توجه در تبيـين مفهـوم منفعـت    . است پذير تطبيق
اين منظـر، اصـولاً منفعـت    شدت انحصارگرايانه و خودخواهانه آن است؛ از  خصلت به

صورت تمايل شديد براي تخصيص انحصاري و حـداكثري هـر آنچـه كـه وجـود و       به
و  ناپـذير  حد و مرز بودن يا كنتـرل  اين ويژگي بي. است شدني ظهور مادي دارد، تعريف

هـاي   انجامـد، از ديگـر ويژگـي    بودن منفعت كه به نفي آن براي ديگران مي ناپذير تقسيم
تـرين ويژگـي رفتـار     حـال، منفـي   ترين و درعـين  ادين منفعت است كه مهماساسي و بني

  .ها و جوامع انساني است محور انسان منفعت
گرچـه در ميـان   . نفع و منفعت در دو سطح فردي و اجتماعي تصورشدني اسـت  

مكاتب فكري بر سر تعريف منفعت، تعيين مصاديق آن و تقسيم آن به خـوب و بـد، و   
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  دكتر محمدحسن خاني      10

ا در  نيز حدود و ثغور م نفعت در هر دو سطحِ فردي و اجتماعي اختلاف وجود دارد، امـ
در مقابل، به محـض اينكـه   . حوزة فردي اين اختلاف به مراتب كمتر و محدودتر است

شـود، از اينجـا    پاي منفعت و تعارض ميان آن بـا اخـلاق بـه حـوزة فرافـردي بـاز مـي       
مفهوم منافع ملي گرچه مولـود  . شود پردازان آغاز مي اي جدي و عميق ميان نظريه منازعه

 -الملل در مقيـاس دولـت   عصر پساوستفاليايي و ناظر بر روابط ميان واحدهاي نظام بين
تري نظيـر   تر و در قالب مفاهيم عام اي وسيع همه، اين مفهوم در گستره ملت است، بااين

  . همواره در ادبيات سياسي وجود داشته است... نفع، منفعت، فايده، مصلحت و

 سطوح تعامل اخلاق و مناسبات اجتماعي: چارچوب تحليلي. 2

شـايد از  . به باور بيشتر فلاسفه، اخلاق و ملاحظات اخلاقي ريشه در فطرت آدمي دارد
هـا و   هـا، تلقـي   نخوردة خـود برداشـت   ها در فطرت پاك و دست روست كه انسان همين

پايبندي به اخلاقيات . دارند خوبي و بدي  تعاريف تقريباً مشابه و مشتركي از خير و شر،
هاي اخلاقـي در روابـط اجتمـاعي در دو سـطح قابـل       و در نظر گرفتن اصول و ارزش

تـك اعضـاي جامعـه و يـا حـداكثر       تصور است؛ در سطح نخسـت، روابـط ميـان تـك    
واحدهاي اجتماعي خرد نظير خانواده و در سطح دوم، روابط و تعاملات ميـان جوامـع   

  . وام و مللبزرگ و كلان نظير اق
رسد كه هرچه از سـوي روابـط    طور سنتي و در نگاهي تاريخي چنين به نظر مي به

كنيم و هرچه در واحدهاي اجتمـاعي   جمع حركت مي -فرد به سوي روابط جمع -فرد
رويم، اخلاقيات و تقيدات اخلاقي در روابـط   طرف تعامل از كوچك به بزرگ پيش مي

دوسـت،   -دوسـت ( -چوب رابطة فردي ميان دو نفر يابد؛ براي مثال، در چار كاهش مي
اصـل بـر   ) همكـار  -همسايه، همكار -برادر، همسايه  -فرزند، خواهر -شوهر، پدر -زن

اين است كه اطراف رابطه در تعامل با طرف مقابـل خـود را ملـزم بـه رعايـت اخـلاق       
رف تعـاملي  در اين سطح از رابطه، مگر در موارد اسـتثنايي، تعامـل ميـان دو ط ـ   . بدانند
تر  هرچه تكثر و اندازه واحدهاي اطراف درگير تعامل بيشتر و بزرگ. است 8محور اخلاق

شـدت تنـزلّ    محـور بـه   شود، ميزان پايبندي و انگيزه براي التزام و تقيد به تعامل اخلاق
به عبارت ديگر، ميان اين دو نسبتي معكـوس برقـرار   . (Silberbauer, 1993, p.27)يابد مي
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 11    الملل اخلاق و منفعت در روابط بيننسبت بين 

ــت ــاي. اسـ ــيح     شـ ــه و توضـ ــراي توجيـ ــي بـ ــم و اساسـ ــل مهـ ــي از دلايـ   د يكـ
اين رابطه معكوس، ملاك قرار دادن عقلانيت ابـزاري بـراي محاسـبه سـود و زيـان در      

  محـور در روابـط ميـان جوامـع و واحـدهاي اجتمـاعي بـزرگ از قبيـل          تعامل اخـلاق 
  . باشد 9ملت -دولت
طور طبيعـي،   تر شوند، به تر و بزرگ بر اين اساس، هرچه واحدهاي اجتماعي كلان 

هـا كمتـر    ها بيشتر شده، تعلقات عاطفي، اخلاقي و حتي عقلاني ميـان آن  فاصله ميان آن
ها كاهش يافته و لذا منطـق   شده و به همان نسبت ميزان علائق و منافع مشترك ميان آن

هـا يافـت    قابل دفاع و ملموسي براي رعايت اخلاق و اصول اخلاقي در روابط ميـان آن 
ها، چـه دو دولـت    اوج اين تباين ميان اخلاق و منافع را در روابط ميان دولت. شود مين

اين در حالي است كه برخـي  . توان مشاهده كرد كوچك و چه دو امپراطوري بزرگ، مي
نظران اين حوزه با وارد كردن عنصر مسئوليت در معادلة قدرت، ضـرورت ايـن    صاحب

  . (Warner, 1991, p.125)برند  تباين را زير سؤال مي
در نظر گرفتن منافع در حوزة اجتماعي از تلاش حـداكثري بـراي كسـب منفعـت     

، يك دهكده، يك )طائفه و قبيله من(، يك طائفه و قبيله )خانوادة من(براي يك خانواده 
توانـد بـه    شهر، يك استان، يك ايالت، يك منطقه و يك قوم آغاز شده و در نهايت، مي

اي  ملت يا مجموعـه  -كسب و تأمين منافع مشترك براي يك دولتحداكثر تلاش براي 
ها كه در قالب يك ائتلاف يا يك اتحاديـه و يـا يـك سـازمان و پيمـان       ملت -از دولت
  . اند، منجر شود اي گردهم آمده منطقه

هاي مورد نظر  مصاديق منفعت در روابط ميان طرف گفته در هركدام از سطوح پيش
 -دولـت (براي مثال، در سطح روابـط ميـان   . مختلف مطرح شود هاي تواند در حوزه مي

توان به سه حوزة منافع اقتصادي، منافع امنيتي ـ نظـامي،    ها مصاديق منفعت را مي )ملت
منافع اقتصادي تأمين يك زندگي مطلـوب، و   ة در حوز. بندي كرد و منافع سياسي تقسيم

يك كشور گـردد،   10د ناخالص مليتأمين رفاه عمومي و هرچه كه منجر به ارتقاي درآم
از ايـن منظـر اسـت كـه يكـي از      . گـردد  در زمرة منافع اقتصادي آن كشور تعريف مـي 

هاي رهبران كشورها، تحصيل، تأمين و تضمين منافع اقتصـادي كشـور    ترين دغدغه مهم
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  دكتر محمدحسن خاني      12

متبوعشان است و امور ديگر، از جمله اخلاق و اخلاقيات، اگر مانع و سـد راه نيـل بـه    
  . تواند زير پا گذارده شود راحتي مي ف شود، مردود است و بهاين هد

اي كه منجر به ارتقاي ضريب امنيتي  امر يا پديده هر نظامي -در حوزة منافع امنيتي
بـر ايـن اسـاس، تمـامي     . ملت شود، در زمرة منافع امنيتي قرار خواهـد گرفـت   -دولت

هاي نظـامي و امنيتـي بـا     پيمان عوامل از قبيل قدرت و توانايي نظامي، تسليحات، و نيز
شود و هر امري كه به نوعي تهديـد   ديگر كشورها در چارچوب منافع امنيتي تعريف مي

پرواضح . كنندة منافع امنيتي تلقي خواهد شد امنيتي براي آن كشور منجر شود، مخدوش
و  گيـرد  است كه بنا بر اين تعريف، منافع امنيتي در رأس هرم منافع يك كشور قرار مـي 

از ديـدگاه رئاليسـم و بسـياري ديگـر از     . شـود  ديگر موارد در راستاي آن تعريـف مـي  
الملل ملاحظات اخلاقي تا آنجا كه مخل منافع امنيتي يك  هاي حاكم بر روابط بين نظريه
ا بـه محـض      ها تجويز مي ملت نباشد، قابل احترام است و عمل به آن -دولت شـود، امـ

اي بـه منـافع امنيتـي كشـور      ه اصول اخلاقي كمترين خدشهاينكه اخلاقيات و پايبندي ب
ها از اوجب واجبـات اسـت و تـرك آن     وارد سازد، ناديده انگاشتن و زير پا گذاشتن آن

   .(Boucher, 2009, p.2) ها و رهبران سياسي است گناه نابخشودني براي دولت
افع سياسي را من. دهد منافع سياسي سومين ضلع مهم مثلث منافع ملي را تشكيل مي

همـه، مخـرج    بـااين . توان در دو بعد سياست داخلي و سياست خارجي تعريف كـرد  مي
توان در تأمين ثبات سياسي در حوزة داخلي از يك سـو، و نفـوذ،    مشترك اين دو را مي

المللي از سوي ديگـر خلاصـه    اي و بين تفوق و برتري نسبي سياسي در دو سطح منطقه
ف هر چيزي و هر امري كه ثبات سياسي در داخل مرزهـا و يـا   بر مبناي اين تعري. كرد

الملل تحت تأثير قـرار دهـد، ذيـل     جايگاه، نفوذ و اهميت سياسي كشور را در نظام بين
  . كند منافع سياسي فرض مي شود و آن را تضعيف يا تقويت مي

 پرداز آمريكايي بر مبناي همين استدلال سياسـت  مدار و نظريه جورج كنان سياست
خواند؛ به اين دليل كـه   را ناشيانه و ابلهانه مي 1900-1955هاي  خارجي آمريكا در سال

از ديـدگاه  . داند كه خاستگاه آن اخلاق است مي 11محور آن را مبتني بر رويكردي حقوق
الملل باعث مخـدوش شـدن منـافع     وي اين نوع تفكر در سياست خارجي و روابط بين

  .)Kennan, 1985( است ملي آمريكا در آن مقطع گرديده
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 13    الملل اخلاق و منفعت در روابط بيننسبت بين 

  الملل محور در روابط بين محور و منفعت تحليل تطبيقي پيامدهاي دو رويكرد اخلاق. 3

الملـل، بررسـي    هايِ فهم و تبيين نسبت ميان اخلاق و منفعت در روابط بـين  يكي از راه
محور از سوي ديگـر   از يك سو، و رويكرد اخلاق محور پيامدهاي اتخاذ رويكرد منفعت

بـراي انجـام   . الملل است ايسه ميان پيامدهاي اين دو رويكرد متفاوت در روابط بينو مق
اين مقايسه، نتايج و پيامدهاي هريك از اين دو رويكرد بـا هشـت شـاخص اصـلي بـه      

  :گردد ترتيب ذيل سنجيده و ارزيابي مي 

  گرايي و منافع ملي  ملي. 3-1

ور  محـور شـعله   رويكـرد منفعـت  بدون شك يكي از اولين عواقب و پيامـدهاي اتخـاذ    
ها و منازعات خونين  بسياري از جنگ. گرايانه افراطي است ساختن آتش احساسات ملي

گرايي افراطي با توجيـه   ميان كشورهايِ مختلف در طول تاريخ، نتيجة دامن زدن به ملي
گرايي بر سر كـار   حفظ و كسب منافع حداكثري براي ملتي است كه دولتش به اسم ملي

  .ه و آن را شعار خود ساخته استآمد
توان براي منافع ملـي   نظران در عمل حد و مرزي را نمي زعم بسياري از صاحب به 

از دخالت آمريكا در پاناما، گرانادا، لبنان و خليج فارس گرفته تا تهـاجم  . در نظر گرفت
ارتش شوروي سابق به افغانستان و چكسلواكي، همگي بر اسـاس بـه مخـاطره افتـادن     

رابطـة ميـان رويكـرد    ). 129ص ،1372قـوام،  (شـود   منافع ملي يا امنيت ملي توجيه مي
توان در نمونة ناسيوناليسم آلمـاني در دو جنـگ    گرايي افراطي را مي محور و ملي منفعت

تعبير فردريك كبير، پادشاه پروس، دربـارة منـافع ملـي    . اول و دوم جهاني مشاهده كرد
دارد كه منافع دولـت   وي به صراحت اذعان مي. راستا باشد شايد گوياترين تعبير در اين

مثابه مبنا و معيار اصلي براي كساني كه در ذيل حكومت هستند، مطـرح باشـد و    بايد به
  ).46، ص1379كلينتون، (ناپذير است  اين قانوني مقدس و خدشه

ميـان  محـور   ترين پيامد رابطه و تعامـل اخـلاق   از سوي ديگر، اولين و شايد مبنايي
به عبارت ديگر، در يـك  . كشورها محدود ساختن شديد دايره و حوزة منافع ملي است

محور دامنة منافع ملي محصور در مرزهاي ملي كاهش و دامنـه و حـوزة    رويكرد اخلاق
  . يابد المللي گسترش مي منافع فراملي و بين
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  دكتر محمدحسن خاني      14

  گرايي افراطي قوميت. 3-2

محـور   يز همواره از تبعات اتخاذ سياست منفعتگرايي افراطي ن گرايي، قوم در كنار ملي 
حـال،   تضمين منافع قومي هميشه از اولـين و بـارزترين مصـاديق و درعـين    . بوده است

اقدامي به بهانة حفظ منفعت و منـافع اقـوام خـاص در      ترين توجيه براي هرگونه راحت
تـوان   طي را ميگرايي افرا محور و قوم رابطة ميان رويكرد منفعت. طول تاريخ بوده است

هاي متعدد در قرون نـوزدهم و   گرايانه و نژادپرستانه منجر به جنگ هايي قوم در سياست
هاي خونين در بالكان و تصفيه قومي و نژادي از  آغاز جنگ. بيستم ميلادي سراغ گرفت

ها در دهـه نـود مـيلادي در ايـن منطقـه، نمونـة خـوبي از دامـن زدن بـه           سوي صرب
گرايــي افراطــي بــه عنــوان يكــي از پيامــدهاي رويكــرد  و ملــي گرايــي قــومي افراطــي
محور تكريم نفس بشر  اما بر مبناي رويكرد اخلاق. الملل است محور در نظام بين منفعت

و مقدس شمردن نفـس آدمـي فـارغ از مليـت، قوميـت و       فارغ از نژاد، قوميت و مليت
هـا تبـديل    ها و دولت ملاحظات نژادي و جنسيتي به يك اصل مهم در روابط ميان ملت

در چنـين رويكـردي جـان آدميـان     ). 161-196، صص1389سيمبر و قرباني، (شود  مي
ارزش يكساني خواهد داشت و ميان جان يك شـهروند افغـاني، سـوداني، آمريكـايي و     

  .سوئيسي تفاوتي موجود نخواهد بود

  گفتمان خودي و غيرخودي. 3-3

الملـل   محـور در روابـط بـين    يكـرد منفعـت  يكي ديگر از عواقب و پيامدهاي تسلط رو 
مستولي شدن يك گفتمان خودخواهانه و نوعي خودمحوري و خودبيني جمعي در نظام 

كشي  خط. المللي است الملل است كه نتيجة آن، ترجيح خود بر ديگران در سطح بين بين
المللي، يكي ديگـر از عواقـب منفـي     و مرزبندي ميان خودي و غيرخودي در سطح بين

تهديد ديگراني كه در اين منظر غيرخودي . الملل است محور در نظام بين ويكرد منفعتر
مـا شـما را ضـد    «يـا  » با ما باشيد«ها مبني بر اينكه يا  شوند و درخواست از آن تلقي مي

مثال روشن و بارز اين . ، از نتايج ملموس اين نوع رويكرد است»خود خواهيم پنداشت
در ادبيات جورج دبليو بوش رئيس جمهور وقت آمريكا در دو الملل  امر در سياست بين

جملات معروف جورج بـوش در روز بعـد از   . زدني است جنگ افغانستان و عراق مثال
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 15    الملل اخلاق و منفعت در روابط بيننسبت بين 

هاي جهان بايد راه خود را يا بـا مـا    ها و ملت حوادث يازده سپتامبر مبني بر اينكه دولت
كشي و  محور در خط رد منفعتيا ضد انتخاب كنند، مثال روشني از چگونگي تأثير رويك

، 1388ميلسن و همكـاران،  (الملل است  مرزبندي ميان خودي و غيرخودي در نظام بين
محور منجـر بـه كمرنـگ     اين در حالي است كه اتخاذ رويكرد اخلاق). 107-138صص

اتخاذ يك چنين رويكردي به معناي حذف . گردد شدن مرز ميان خودي و غيرخودي مي
بندي جوامـع انسـاني بـه خـودي و غيرخـودي       ت از بين رفتن تقسيمتدريجي و درنهاي

به عبارت ديگر، در يك چنين رويكردي جامعة جهاني بعنوان يك خانواده بزرگ . است
  . شود كه در آن افراد نسبت به هم حس همنوعي عميقي خواهند داشت محسوب مي

  توسل به جنگ. 3-4

جهت منافع چند كشور خاص و توسـل  ها در  توجيه هرگونه تضييع حقوق ديگر ملت 
. الملل است محور در روابط بين پيامدهاي رويكرد منفعت ترين بار يكي از اسف به جنگ،

ها منجر بـه چـه حجـم عظيمـي از      محورانة اين دولت هاي منفعت فارغ از اينكه سياست
بـراي   هـا در اولـين گـام    باشد، مجريان اين سياسـت  ها شده  عام ها و يا قتل افروزي آتش

شوند كه آنچه را كه ما انجـام داديـم، در    توجيه عملكرد خود به اين واژگان متوسل مي
دفاع از كشور و ملتمان بود و هرگز از آنچه در نتيجـة آن بـه وقـوع پيوسـت، پشـيمان      

مثال بارز اين پديده در توجيه حمله به افغانستان و اشغال عراق توسط آمريكا و . نيستيم
رغم اينكه ادعاي واهـي آمريكـا و انگلسـتان در     ويژه در مورد عراق، علي هب. بريتانيا بود

گاه اثبات نشد، اما رهبران اين دو كشور در  هاي كشتارجمعي در عراق هيچ وجود سلاح
هاي تحقيق و تفحص همواره بـر درسـت    پاسخ به افكار عمومي جهان و حتي كارگروه
گنـاه اصـرار    صـدها هـزار انسـان بـي     عـام  بودن تصميم خود در حمله به عـراق و قتـل  

 كردنــد ورزيدنــد و آن را در چــارچوب دفــاع از منــافع كشورهايشــان قلمــداد مــي مــي
(Gismondi, 2008, p.220).  

محور منجـر بـه تقليـل     محور اتخاذ يك رويكرد اخلاق در تقابل با رويكرد منفعت 
كاسته شدن از دامنه و  .گردد الملل مي هاي منجر به جنگ در نظام بين رفتارها و سياست

كن شدن رفتار خودخواهانه در جوامع بشري و اهميت قائل شدن يكسـان   چه بسا ريشه
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  دكتر محمدحسن خاني      16

از ميـان  . براي آزادي و رفاه ديگر جوامع، از ديگر پيامدهاي مثبت ايـن رويكـرد اسـت   
ترين و  ها و عوامل بروز جنگ و منازعه ميان ملل و اقوام گوناگون شايد مهم رفتن زمينه

محـور   ترين نتايج و دستاوردهاي مثبت تحقق رويكرد اخلاق ترين و ملموس اربردياز ك
تـرين   اي بـه قـدمت كهـن    سوز جنـگ تاريخچـه   بلاي خانمان. الملل است در روابط بين

هاي بشري دارد و متفكران هر عصر و دورانـي بـه دنبـال يـافتن راه حلـي بـراي        تمدن
الملل  محور در نظام بين اگر رويكرد اخلاق. ندا بار بوده كن كردن اين مصيبت فاجعه ريشه

ها را بـراي بشـريت بـه ارمغـان      تنها و تنها همين يك دستاورد جلوگيري از بروز جنگ
هـاي   شود، نسـل  اي كه براي آن پرداخت مي بياورد، اين ارزش را دارد كه فارغ از هزينه

  .بشر يكي پس از ديگري براي تحقق آن تلاش و كوشش كنند

  يار شهروندي و تابعيتمع. 3-5

ها و سپس، متنعم ساختن  ها برحسب مليت و شهروندي آن تفكيك قائل شدن ميان آدم 
هـا از حقـوق مسـلمي كـه      ها از منافعي كه استحقاق آن را ندارند يا محروم كردن آن آن

هـا، از ديگـر پيامـدهاي     مستحق آن هستند، صرفاً بر مبناي تابعيت ملي و شـهروندي آن 
طـور مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم منجـر بـه وقـوع         محور است كه بـه  كرد منفعتمنفي روي

هـا   بها دادن به جان برخي از آدم. شود عدالتي و تبعيض در صحنة روابط اجتماعي مي بي
ارزش دانستن جان برخي ديگر از  ها از يكسو، و بي با معيار شهروندي و تابعيت مليّ آن

ها از ديگر واقعياتي است كه همـواره در طـول    نها به دليل شهروندي و تابعيت آ انسان
تـر   ويژه در دوران جنگ با تروريسم روشـن  شود و در يك دهة اخير و به تاريخ ديده مي

؛ از همـين روسـت كـه    )73-80، صـص 1389سيمبر و قربـاني،  (و آشكارتر شده است 
پتامبر را هزار شهروند آمريكايي در حوادث يازده س ها كشته شدن قريب به سه آمريكايي

ترين دليل و توجيه براي آغاز دو جنگ خونين در عراق و افغانستان و اشـغال ايـن    مهم
گناه شـده   اند، اقدامي كه تاكنون منجر به مرگ صدها هزار نفر انسان بي  دو كشور دانسته

كشتار هزاران فلسطيني توسط رژيم صهيونيستي در تلافي كشـته شـدن حـداكثر    . است
  . الملل است يز مثال روشن ديگري از تبعات اين رويكرد در نظام بينها اسراييلي ن ده
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 17    الملل اخلاق و منفعت در روابط بيننسبت بين 

  زيست محيط . 3-6

آميز بـا   تسريع روند ويران ساختن و تخريب محيط زيست و برخورد دوگانه و تبعيض 
بـر اسـاس   . محور اسـت  زيست، از ديگر تبعات رويكرد منفعت اهميت و قداست محيط

حتي قربـاني مطـامع و منـافع برخـي كشـورها      را چنين نگاهي است كه محيط زيست به
زودي منجـر بـه تسـهيل و توجيـه رونـد       محـور بـه   اتخاذ يك رويكرد منفعت. گردد مي

در خصـوص  . گـردد  المللـي مـي   اي، و بين تخريب محيط زيست در سطوح ملي، منطقه
محور تأثيرات اين پديده را در دو  محيطي و رويكرد منفعت رابطة ميان ملاحظات زيست

در ســطح نخســت، توجيــه راحــت و آســان تخريــب : تــوان بررســي كــرد ح مــيســط
ناپذير بودن آن براي حفظ منفعت كشورها در سـطح ملـي    زيست به بهانه اجتناب محيط
هـاي   هاي شـركت  اي و يا ويرانگري هاي هسته محيطي آزمايش آثار مخرب زيست. است

ل روشـن از آثـار و نتـايج    بـرداري دو مثـا   عظيم نفتي در حوزة اكتشاف، حفاري و بهره
 .محور بر محيط زيست است بار اتخاذ رويكرد منفعت اسف
محور بر محيط زيسـت   سطح فراملي دومين سطح اثرگذاري منفي رويكرد منفعت 
هاي اتمي خود  اي مبني بر دفن زباله تصميم كشورهاي بزرگ داراي فناوري هسته. است

حال، وضـع   هاي ساير كشورها و درعين لدر ساير كشورها، تخريب منابع طبيعي و جنگ
هـاي   هاي كشور متبوع خود، و مثـال  منظور حفظ منابع طبيعي و جنگل قوانين سخت به

محور  ديگري از اين قبيل، همگي مؤيد اين واقعيت است كه دنبال كردن سياست منفعت
طـور عـام و محـيط زيسـت      الملل چگونه محيط زيست و كرة زمـين را بـه   در نظام بين

طور خاص فداي منافع مـادي و اقتصـادي تعـداد     توسعه را به شورهاي جنوب درحالك
تقـديس محـيط زيسـت و    . (Elliot, 1993, p.285)كنـد   اندكي از كشورهاي ثروتمند مـي 

. الملـل اسـت   محور در روابط بـين  پاسداري از آن، يكي از دستاوردهاي رويكرد اخلاق
سـت كـرة زمـين و مـاوراي آن فـارغ از      مقيد شدن به پاسداري و حفاظت از محيط زي

محـور در   ها و كشورها، از ديگر دستاوردهاي رويكرد اخلاق قلمرو حاكميت ملي دولت
تـرين منـاطق آفريقـا     زدايـي در دورافتـاده   در ايـن منظـر جنگـل   . الملل است روابط بين

بـر  . قدر مذموم خواهد بود كه در شمال كانادا و يا مركز اروپا مورد مـذمت اسـت   همان
هـاي شـيميايي در    هـا بـه پسـاب    مبناي چنين نگاهي دوري از آلـوده سـاختن رودخانـه   
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  دكتر محمدحسن خاني      18

هـاي   هاي صنعتي هند و آفريقاي جنوبي به همان ميـزان دغدغـة ذهنـي شـركت     شهرك
هاي صنعتي حومـة لنـدن يـا     چندمليتي آمريكايي و اروپايي خواهد بود كه حفظ مجتمع

  . شيكاگو آن را در پي دارد

  الملل ان وسيله و هدف در روابط بينرابطة مي .3-7

تـرين   تـرين و خطرنـاك   ، از بـزرگ »هر وسيله براي رسيدن بـه هـدف  «توجيه توسل به 
بر اساس يك چنين رويكردي، . الملل است محور در سياست بين عواقب رويكرد منفعت

 الملل است و براي رسيدن بـه  تأمين منفعت مورد نظر تنها دغدغة بازيگران در نظام بين
فارغ از اينكه منجر به چه  -چه مشروع و چه نامشروع -اي آن استفاده از هر گونه وسيله

لطمات و خسارات جـاني، مـادي و معنـوي بـراي نـوع بشـر و تمـدن بشـري باشـد،          
محـور ديگـر    اين در حالي است كه در چارچوب رويكـرد اخـلاق  . نمايد پذير مي توجيه

اي براي نيـل بـه    وع شدن استفاده از هر وسيلهكند؛ لذا نامشر هدف وسيله را توجيه نمي
الملـل از ديگـر پيامـدهاي مثبـت ايـن       اهداف سياسي، اقتصادي و امنيتي در روابط بـين 

تنها در چنين حـالتي خواهـد   ). 11-38، صص1388ميلسن و همكاران، (رويكرد است 
اصـل   هاي ماكياولي رنگ خواهد باخت و رسيدن به هدف، قبلة مقصود و بود كه آموزه
  . ها نخواهد بود قدسي دولت

  الملل استانداردها و رفتارهاي دوگانه در روابط بين. 3-8

الملل  محور در نظام بين ترين و بارزترين تأثيرات اتخاذ يك رويكرد منفعت يكي از مهم 
الملـل   ها و عملكردهاي دوگانـه در نظـام بـين    ظهور، بروز و عادي شدن اتخاذ سياست

به عبارت ديگر، چون در اينجا هدف نهايي تـأمين منفعـت   . اهد بودتوسط بازيگران خو
راحتـي ناديـده    بازد و بـه  آميز در مقابل آن رنگ مي است، لذا قبح رفتار دوگانه و تبعيض

دليـل   ها و رفتارهاي دوگانـه بـه   محور اتخاذ سياست در رويكرد اخلاق. شود انگاشته مي
ناديده انگاشـتن  . قي مذموم و مردود استتعارض ماهوي و ذاتي با مبادي و اصول اخلا

ترين صورت،  بينانه المللي و يا در خوش يكسرة اخلاق و اصول اخلاقي در تعاملات بين
المللي از پيامدهاي منفـي اتخـاذ    دست دوم انگاشتن ملاحظات اخلاقي در مناسبات بين
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 19    الملل اخلاق و منفعت در روابط بيننسبت بين 

-428، صـص 1389نـاي و ديگـران،   (الملـل اسـت    محور در روابط بين رويكرد منفعت
تدريج بـه كمرنـگ شـدن و رخـت بـر بسـتن اخلاقيـات از تعـاملات          اين امر به). 409
  . بار براي سرنوشت نوع بشر رقم خواهد زد المللي منجر خواهد شد و نتايجي فاجعه بين

  الملل محور در نظام بين روي تحقق رويكرد اخلاق ها و موانع پيش چالش. 4

روابـط  » اخلاقـي كـردن  «دارد كه تـلاش بـراي    شده، حكايت از آن تحليل تطبيقي ارائه
محـوري   گـذر منفعـت   گرايـي را از ره  هاي ناشي از واقع الملل از آن حيث كه آسيب بين

گران حوزه روابـط   دهد، ضرورتي انكارناپذير است كه حجم زيادي از انديش كاهش مي
-244ص، ص ـ1389مـك دانلـد،   (انـد    الملل و سياست خارجي به آن اهتمام ورزيده بين

روي  تواند نافي مشكلات و موانع پـيش  هاي اين راهبرد، نمي حال، ضرورت بااين). 215
  :ها عبارت است از ترين اين موانع و چالش مهم. عملياتي كردن آن باشد

ترين موانع سر  بيم از آسيب رساندن به امنيت ملي يكي از بزرگ :معماي امنيت. 4-1
ازآنجاكه از ديرباز حفظ بقـاء،  . الملل است بط بينمحور در روا راه تحقق رويكرد اخلاق

ها بـوده، لـذا    ترين دغدغه و رسالت دولت ها از مهم صيانت ذات و استمرار حيات ملت
گرفتار . (Nolan, 2004, p.36) ها قرار داشته است ها و ملت اين امر در كانون توجه دولت

بـر ايـن   . مردان بوده اسـت  ها و محظورات اخلاقي، هميشه كابوس دولت شدن در تنگنا
اساس، همواره در طول تاريخ بشر نوعي تعارض و دعوا ميان بقاء و اخلاقـي بـودن در   

   .جريان بوده كه البته، همواره بازندة اين ميدان اخلاق بوده است
عدم اطمينان از مقيد بودن ديگر بازيگران به اخلاق و وفاي به عهد  :نبود اعتماد. 4-2

گردد،  الملل را منجر مي هاي تعامل در نظام بين عتماد عميق ميان طرفكه به نوعي عدم ا
از كجا معلوم كه اگر به . محور است روي تحقق رويكرد اخلاق هاي پيش از ديگر چالش

فرض دولت متبوع من متعهد به اخلاق و اصول اخلاقي باشد، ساير دول نيز يا بـه ايـن   
بندي بر عهد خـود وفـادار بماننـد؟ شـك و     اصول پايبند بوده و يا در صورت اعلام پاي

هـا را از   ها وجـود داشـته آن   ها و دولت ترديدي كه در پاسخ به اين سؤال در ذهن ملت
، مك 1389ناي و ديگران، . رك. (محور منصرف ساخته است گرايش به رويكرد اخلاق

  ).1389دونلد، 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  دكتر محمدحسن خاني      20

در رقابـت تنگاتنـگ و   ترس از بازنده بودن يا بازنده شـدن   :بيم از باختن بازي. 4-3
المللـي، از ديگـر موانـع اتخـاذ      اقتصـادي و امنيتـي بـين    -گير در مناسبات سياسي نفس

شكست و حتي تصور شكسـت در  . الملل بوده است محور در روابط بين رويكرد اخلاق
المللي كابوسي است كه باتقواترين رهبـران سياسـي را    امان قدرت در صحنة بين نبرد بي

كم  ها را به زير پا گذاشتن اخلاق و اصول اخلاقي دست فتار ساخته و آندر دام خود گر
  . شان واداشته است هايي از تاريخ حكمراني در برهه

شك و ترديد جدي به عملي و ممكن بودن تحقق ايـن   :ترديد عميق و تـاريخي . 4-4
ي هـاي جـد   هاي مستمر در گذشته از ديگر چـالش  رويكرد در كنار تجربة تلخ و ناكامي

شـود   راسـتي مـي   آيـا بـه  . الملل است محور در نظام بين روي تحقق رويكرد اخلاق پيش
قريب به هفت ميليارد نفر انسان را سير كرد؟ مسكن، پوشاك و شغل مورد نياز آنـان را  
فراهم كرد؟ آيا منابع موجود امكان برخـورداري همـة سـاكنان زمـين از رفـاه مـادي را       

  اختن همـة مـردم جهـان امـري ممكـن اسـت؟ آيـا        دهد؟ آيا اصـولاً خوشـبخت س ـ   مي
  تـوان مرزهـاي ميـان غنـي و      محـور اسـت، مـي    طور كه اقتضاي يك رويكرد اخلاق آن

فقير را برداشت و ثروت خدادادي به ساكنان زمين را عادلانه ميان آنان تقسيم كرد؟ آيـا  
و سـعادتمندانه  توان جهاني را بنا كرد كه در آن آحاد افراد بشر از يك زندگي مرفـه   مي

  برخوردار شوند؟ 
سؤالات بزرگ و ابهامات جـدي اسـت كـه سـاية      اي از مجموعه  ها همه نمونه اين

الملـل   محور را بـر نظـام بـين    سنگين شك و ترديد بر عملي بودن تحقق رويكرد اخلاق
انداخته و بسياري از متفكران را از پرداختن به آن، حتي در عالم نظري بر حـذر داشـته   

هـا و معـدود    نكتة ديگري كه بر اين نااميدي و يأس افزوده، محدود بودن نظريـه  .است
نوبةخود، اين ظـن و گمـان را تقويـت     پردازان در اين حوزه است كه اين به بودن نظريه

  . نيافتني است ساخته كه اين امر يك رؤياي دست

  بندي جمع 

تاج كرد كـه نسـبت ميـان دو    توان چنين استن در پايان و با عنايت به مباحث ذكرشده مي
مفهوم اخلاق و منفعت با تعاريف متعارف كه از اين دو مفهـوم ارائـه شـده، نسـبتي از     
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 21    الملل اخلاق و منفعت در روابط بيننسبت بين 

ــل، تعــارض و تضــاد اســت  درك غالــب و برداشــت مســلط متفكــران و . جــنس تقاب
گونه ميان اين دو مفهوم به اين واقعيت منجـر شـده    مداران از اين رابطه تعارض سياست

هـا   بدين معنا كه از ديـدگاه آن . د و قبول يكي را نافي ديگري بدانندها وجو است كه آن
الملل بـه معنـاي ناديـدة انگاشـتن      وفادار بودن به اخلاق و اصول اخلاقي در روابط بين

در خطر قرار دادن امنيت و رفاه ملت، و در معرض زوال قـرار دادن بقـاي     منافع كشور،
اي كـه بيشـتر قريـب بـه اتفـاق رهبـران سياسـي         هراه ميانه و البته رياكاران. كشور است

اي از مباني اخلاقي اسـت، مـادامي كـه     اند، التزام حداقلي به پاره كشورها در پيش گرفته
ايـن نگـاه مخـرج مشـترك ديـدگاه      . تهديد و خطـري را متوجـه منـافع كشـور ننمايـد     

پردازان اردوگاه  پردازاني چون نيكولو ماكياولي و هانس جي مورگنتا و ساير نظريه نظريه
از . انـد  طور مشخص در تبيين رابطة اخلاق و منفعـت سـخن گفتـه    رئاليسم است كه به

هـاي رئاليسـم، نئورئاليسـم، ليبراليسـم و      ويژه نظريـه  ديدگاه نظريات غالب در غرب، به
  12:محور در دو سطح قابل قبول و ممدوح است نئوليبراليسم، اخلاق و عمل اخلاق

ت كه اخلاق در قلمرو و حريم فـردي و رابطـة فـرد بـا فـرد      سطح اول تا آنجاس 
پذير  محور در آن مطلوب و توجيه دومين سطحي كه اخلاق و عمل اخلاق. مطرح است

به محض اينكه مقياس سنجش از سطح ملي خارج و به فراتر از . است، سطح ملي است
معنـا و   امل با آن بـي مرزهاي ملي مربوط شود، ديگر پايبندي و التزام به اخلاقيات در تع

بر اساس اين تفكر از مرزهاي ملـي بـه آن سـو    . بسا ضد اخلاقي جلوه خواهد كرد چه 
گونه كـه هـانس    آن .كش منافع بايد رفتار، اعمال و مواضع را سنجيد تنها با معيار و خط

كه تفكر و اقدام در چارچوب » وظيفة رسمي«گويد، رهبران سياسي بايد بين  مورگنتا مي
هـاي   هـا دربـاره ارزش   كـه ديـدگاه شخصـي آن   » آروزهاي شخصي«ع ملي است و مناف

رهبـر سياسـي بايـد آگـاه بـر تـنش و       . اخلاقي و مباني سياسي است، تمايز قائل شوند
در . ناپذير ميان امر اخلاقي و اقتضائات موفقيت در عمل سياسـي باشـد   تعارض اجتناب

الت عمل شود، حتـي اگـر بـه قيمـت     توان گفت، بگذار به عد مقام يك فرد معمولي مي
شدن جهان باشد، اما در مقام يـك دولتمـرد كـه وظيفـة خطيـر حمايـت و       » فيكون كن«

مورگنتـا در ايـن   . حفاظت از يك ملت را بر عهده دارد، وي هرگز چنين حقي را ندارد
كند كه چه بسا اصرار بر عمـل بـه    بيان واضح و آشكار به صراحت بر اين امر تأكيد مي
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مر اخلاقي كه التزام به آن براي هر شهروند عادي يك فضيلت اسـت، بـراي يـك    يك ا
 دولتمرد و رهبـر سياسـي عملـي ضـد اخلاقـي و گنـاهي نابخشـودني بـه شـمار آيـد          

(Morgenthau, 1978, p.16) . 
الملـل امـوري    بر اين اساس است كه اخلاق و ملاحظات اخلاقـي در روابـط بـين   

هـا   ها تابعي از نتيجة عمل يـا عـدم عمـل بـه آن     بح آنشود كه حسن و ق نسبي تلقي مي
. شـود  متولـد مـي  » اخلاق سياسي«از اينجاست كه مفهوم جديدي تحت عنوان . شود مي

يكي از وجوه اصلي تمايز ميان اخلاق اجتماعي و اخلاق سياسي آن است كـه مـلاك و   
طـور   قي بـه معيار قضاوت در اخلاق اجتماعي و همخواني و همسويي آن با اصول اخلا

نتـايج و پيامـدهايي     كه ملاك قضاوت در اخلاق سياسـي عواقـب،   مطلق است، درحالي
اگر آن پيامدها و نتايج مطلوب و دربرگيرنـدة منـافع   . آورد است كه يك عمل در پي مي

گانه در تحليل تطبيقي پيامدهاي  محورهاي هشت. گردد باشد، آن عمل اخلاقي تلقي مي
الملل در اين تحقيق نشان داد كـه   محور در روابط بين و منفعتمحور  دو رويكرد اخلاق

شهر ديرينة بشر و نزديك شدن بـه تحقـق    فراهم شدن زمينة مناسب براي تأسيس آرمان
تــرين پيامــدهاي رويكــرد  تــرين و بلندمــدت وطنــي، از مهــم دولــت جهــاني يــا جهــان

يل اصـلي و زيربنـايي   نبايد فراموش كرد كه دل. الملل است محور در سياست بين اخلاق
نيـافتني   اي كـه تحقـق دولـت جهـاني را يـك رؤيـاي دسـت        تمامي متفكران و فلاسفه

محـور در روابـط    فرض بـوده كـه اتخـاذ يـك رويكـرد اخـلاق        اند، اين پيش پنداشته مي
 . الملل اصولاً محال يا نزديك به محال است بين

  ها يادداشت

                                                      
1. ethics 
2. interests 
3. social contract 

 .انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق .4

5. civil law, international law, and cosmopolitan law 
6. universal law of humanity 
7. interests oriented 
8. ethics oriented 
9. nation- state 
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10. gross national income 
11. legalistic- moralistic oriented approach 

  .Gismondi, 2008 .ركبراي مطالعه بيشتر  .12
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